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هنرخوانی

رائفي پور باید از اهالی موسیقی 
عذرخواهي کند

دبیر هنری سی و هشــتمین جشنواره موسیقی فجر در آستانه برگزاری این 
جشنواره اقدام به بازنشر ویدئویی قدیمی از اظهارات علی اکبر رائفی پور، حاوی 
الفاظی ناشایست و رکیک درباره هنرمندان موسیقی پرداخته و ادامه همکاری 
با جشــنواره را به عذرخواهی رســمی او از اهالی موسیقی منوط دانست؛ در 
پی انتشــار این ویدئو در فضای مجازی با محتوای «توهین به هنرمندان حوزه 
موسیقی» که با واکنش برخی دیگر از اهالی موسیقی از جمله نامه سه عضو 
شورای هنری ارکستر ملی ایران خطاب به وزیر فرهنگ همراه بود، محمد مهدی 
اسماعیلی دستور پیگیری ویژه را در این باره صادر کرد. محمدمهدی اسماعیلی، 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پس از انتشار این محتوای ویدئویی با ابراز تأسف 
در خصوص انتشار چنین ویدئویی درباره هنرمندان موسیقی کشور، با تأکید بر 
اینکه وزارت فرهنگ هیچ توهینی را به جامعه هنری نجیب ایران برنمی تابد، 
خطاب به اداره کل حقوقی این وزارتخانه دستور پیگیری حقوقی و قضائی این 
مسئله را صادر کرد. در نامه سه عضو شورای هنری ارکستر ملی ایران خطاب 
به وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی نسبت به انتشار اظهارات علی اکبر رائفی پور 
درباره موســیقی در فضای مجازی، اعتراض شده است. در بخشی از نامه که 
سه عضو شورای هنری ارکستر ملی - بهزاد عبدی، امیر بکان و علی رحیمیان - 
آن را نوشته اند، آمده است: «احتراما به عرض می رساند، چندی است که فردی 
معلوم الحال (رائفی پور)، در مجامع مختلف از جمله دانشــگاه ها، مساجد و 
غیره، نشســت هایی با مضامین مشخص برگزار می کند و در مورد همه مسائل 
مبتلا به کشور، از جمله سیاست داخلی، خارجی، اقتصاد، فرهنگ و هنر، رسانه، 
ادبیات، فیزیک نظری، شــیمی آلی، سیاه چاله ها، مذاهب، مسائل آخرالزمانی، 
متافیزیک و... و (همه چیز دان)، اظهارنظر می کند و در این جلســات با ادبیاتی 
نامتعارف و ســخیف، اهالی علم و فرهنگ و هنر را هر از گاهی مورد خطاب و 
عتاب قرار می دهد. البته در صحبت های این گونه افراد که ناشی از کم سوادی 
و هیجانات درونی و حب و بغض و حسادت نسبت به فرهیختگان کشور است، 
کاملا مشهود است و صدالبته، عقده گشایی این فرد چندان برای اهل فن، مهم 
و قابل اعتنا نیست، ولی نفس بازگو کردن این قبیل سخنان در نشست ها با چه 
هدفی انجام می شود و این شخص از کدام مرجع و مأخذ پشتیبانی می گردد؟ 
این فرد در اظهاراتی (که گویی مدت ها قبل در جلسه ای مطرح کرده که خب 
از عمق فاجعه نمی کاهد)، قاطبه اهل هنر و اختصاصا هنر موسیقی را با دایره 
واژگانی بســیار غیراخلاقی، «هرزه» خطاب کرده است! و نیز در ادامه سخنان 
خود اقدام به تمســخر هنر موسیقی و موســیقی دانان نموده است! شورای 
هنری ارکســتر ملی ایران بر حســب وظیفه خود در حفظ میراث شــنیداری 
این سرزمین و حفظ شــئونات و کرامت هنرمندان شریف موسیقی کشور، این 
ســخنان ســخیف و موهن را به شــدت محکوم کرده و از وزیر محترم ارشاد و 
همچنیــن دیگر نهادهــای صنفی همچون خانه هنرمندان، خانه موســیقی، 
انجمن موســیقی، دفتر موســیقی و همچنین نهادهای نظارتی قوه قضائیه، 
درخواست برخورد قاطع با این شخص را که آزادانه اقدام به هتاکی به اهالی 
فرهنگ و علم و هنر می نماید، دارد. امید است با ورود و پیگیری وزیر محترم به 
این موضوع، مقدمات عذرخواهی رسمی و کتبی فرد مورد نظر از اهالی شریف 

و نجیب موسیقی مهیا گردد».
البتــه رائفی پور به اندازه کافی در بیان اتهامات و کلمات زشــت به افراد 
مختلف سابقه سیاه و بدی دارد . او در این سال ها به بازیگران، بازیکنان فوتبال 
و خانواده هایشان و اینک هنرمندان موسیقی الفاظ زشتی را نسبت داده است. 

هرچند دستگاه هاي مسئول با سعه صدر با او برخورد می کنند.

گفتــارم را با دو خاطره و ارتبــاط آن با دو مفهوم و 
ارتباط این دو مفهوم با هــم پیش می برم. با وجود 
اینکه من از اســتاد بســیار آموختــه ام، اما هیچ گاه 
به طور مستقیم دانشجوی ایشــان نبوده ام. آشنایی 
مســتقیم من با آقای دکتر به ســال ۷۲ بازمی گردد، 
سال اول قبولی کارشناسی  ارشد در دانشگاه علامه 
طباطبایی. می گویم مستقیم به این جهت که در دوره کارشناسی با کتاب ها و نام ایشان آشنا بودم. اما 
از بد حادثه، دانشــگاه برای ایشان درســی تعریف نکرده بود تا بتوانیم در کلاس درس نیز خوشه چین 
دانش اســتاد باشیم. سال ۷۲ از سوی استادم دکتر محمد مؤمن کاشــی که سال ۷۶ جلای وطن کرد، 
برای دستیاری پژوهش به مؤسسه پژوهشی سپهر ایران که دکتر سیف االله سیف الهی مدیریت آن را بر 
عهده داشت، دعوت شدم. طرحی پژوهشی بود درباره استان ایلام که پیش از سفر من به ایلام نشستی 
توجیهی با دکتر مؤمن کاشــی، مرحوم دکتر عظیم رهین (که نازنینی بود و جامعه شناســی روستایی و 

سیاسی تدریس می کرد) و آقای دکتر شیخاوندی داشتم. از این خاطره یاد کردم برای دو نکته:
اول، آغاز آشــنایی و ارتباطم با آقای دکتر که برای نخســتین بار ایشــان را می دیدم. در آن نشست 
هم دقت نظر و حوصله و آرامش و متانت و نیز دیســیپلین خاص رفتاری و گفتاری شــان جلب توجه 
می کرد. دوم، عنوان مؤسســه «ســپهر ایران» برای فعالیتی پژوهشی که از یک دغدغه اندیشیده  شده و 
درونی شــده و ارزشمند و تاریخی و متکی بر هویتی فرهنگی و تمدنی حکایت داشت. نامی که اندکی 
بعد توسط مدیر مؤسسه با مصلحت اندیشی به المیزان تغییر کرد. عنوانی که تفسیر المیزان را به خاطر 
می آورد و می توانست نام یک مؤسسه آموزشی دینی باشد. «سپهر ایران» پیشنهاد دکتر شیخاوندی به 

عنوان عضو مؤسس آن مؤسسه بود؛ مؤسسه ای که حضور همه 
ما در آنجا به درازا نکشــید و رفته رفته تک تکمان ظرف چند سال 
از آن جدا شدیم. اما ارتباط با دکتر، دیگر شکل گرفته بود و من به 
دلایل و بهانه های گوناگون و عمدتا در منزلشان در میدان انقلاب 
تهران، خدمتشــان می رسیدم و هر بار چندین ساعت از سخنان و 

دغدغه های استاد بهره می بردم.
عنوان پیشــنهادی «سپهر ایران» از آن جهت اهمیت بیشتری 
می یابــد که دکتر شــیخاوندی را در جمع سلســله بزرگان آذری 
ایران زمین ببینیم که در کنار حفظ هویت محلی و توجه به جایگاه 
آن در زندگی روزمره و نیز تعاملات فرهنگی محلی ـ ملی، هویت 
ایرانی و پاســداری از فرهنگ تمدنی ایــران و تلاش برای حفظ و 
ارتقای ظرفیت آن را در کانون توجه فکری و اندیشــه ورزی خود 

قرار دادند؛ جایگاهی که تداوم نقش آفرینی و ســهم ارزشمند آذری ها در اعتلای فرهنگ و تمدن ایران 
بوده و دکتر شیخاوندی از سلسله همین بزرگان است.

این دغدغه و دل نگرانی همیشــه در مرکز توجه ایشــان بوده اســت و خود را در فعالیت های 
پژوهشی و آموزشی، تألیف و ترجمه و رفتار و منش و مواضع سیاسی و اجتماعی نشان داده است. 
ســهمی که استاد در واژه سازی فارسی و بازنگری مفاهیم برای برابرنهاد انگلیسی و فرانسه داشته 
اســت با درنظرگرفتن دقت و وســواس و استدلال هایی که پشــت هر واژه بیان می کنند، قابل تأمل 
اســت. اگر به نخســتین «فرهنگ فلســفه و علوم اجتماعی» که ابتدا در ســال ۵۰ و بعد سال ۵۶ 
توســط پژوهشگاه علوم انســانی منتشر شــد، مراجعه کنید، از آقای دکتر دو کتاب تألیفی با عنوان 
«جامعه شناســی انحرافات، آسیب شناسی اجتماعی» و «جمعیت شناسی و برنامه ریزی آموزشی» 
و یک کتاب ترجمه با عنوان «جامعه شناســی پرورشــی، بحران جهانی آمــوزش» به عنوان منابع 
واژه گزینیِ معادل لغات انگلیســی مورد استفاده قرار گرفته است. این موضوع حکایت از جایگاه و 
نقش تألیفی استاد طی آن سال ها و دهه های اخیر در زبان فارسی در حوزه علوم اجتماعی دارد. این 
دقت نظر، در حوزه آموزش و تربیت دانشجویان نیز دیده می شد. بارها می دیدم که ورقه دانشجویان 

را از جهات گوناگون مانند پاکیزگی، نظم نوشــتاری، زیبایی و انشــا و املای درست مورد دقت قرار 
می داد و به دانشجویانش آموزش می داد.

اما به جرئت می توان گفت که آقای دکتر شــیخاوندی این جایگاه را از دانشگاه نیافته است، چون 
هیچ گاه مانند دیگر اســتادان دانشگاهی جذب سیستم آموزشی نشد و حضورش در دانشگاه از نوعی 
دیگر بود. ولی به جرئت می توان گفت این جایگاه ناشــی از ظرفیت ها و توان فکری و اثرگذاری علمی 
ایشــان مبتنی بر علایق شــخصی علمی و ملی و میهنی و کوشش در نشر دانش جامعه شناسی بوده 
اســت که ایشان را در شــبکه اجتماعی اهل اندیشه اجتماعی نگه داشــته و به جایگاه درخور ایفای 
نقش مؤثر رســانده اســت. این نیز ارزش حضور علمی و کار استاد را بیشتر می کند. حضور در انجمن 
جامعه شناســی ایران از آغازین روزهای شــکل گیری آن در کنار مرحوم دکتر توســلی و مرحوم دکتر 
عبداللهی، حضور در جمع مؤسســان انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش، ارتباط نزدیک با اهالی 
مطبوعــات برای تحلیل مســائل اجتماعی ایران از طریق مصاحبه یا انتشــار دست نوشــته و کمک و 
دستگیری از گرفتاران و نیز همراهی در امضای اعتراضی و پیش گرفتن مشی اعتدالی نه فقط در معنای 
سیاسی بلکه در معنای فرهنگی و ریشه دار در فرهنگ ایرانی از این جمله است که آخرین آن امضای 
درخواست آزادی دکتر سعید مدنی بود که وقتی با ایشان تماس گرفتم و موضوع را گفتم، بدون اینکه 
بخواهند محتوای نامه را بخوانم و بپرســند چه کســانی امضا کرده اند، گفتند با آقای مدنی دوست و 

همکار هستم، اسم مرا بنویسید.
اینجا نقبی بزنم به منش و روحیه صلح جویی آقای دکتر که ریشه در پیوند عمیق روحی و معرفتی 
ایشان با فرهنگ ایرانی «گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک» و احیانا تجربه زندگی در دنیای آزاد دارد که 
اساس آن مهرورزی و کنش خشونت پرهیز است و این در رفتار ایشان و در مناسبات اجتماعی شان و نیز 

در اندیشه شان به خوبی تبلور داشته است.
ســال ۸۲ در یکی از نوبت هایی که خدمتشان رسیدم، 
زمانــی بود که درباره مدرس و موازنه عدمی او که محور 
آن نفی خشــونت و نفی ســلطه گری اســت، و بردن این 
ایده از حوزه سیاســی به حــوزه اجتماعی فکر می کردم، 
و بــرای آقای دکتر گفتم. ایشــان ضمن صحبت، از کتاب 
«زبان و ادبیات فارســی» دوره پیش دانشگاهی شعر ایرج 
میرزا را برایم خواندند که با این مطلع شروع می شود: داد 
معشوقه به عاشق پیغام/ که کند مادر تو با من جنگ. در 
ادامه جوان عاشق با شنیدن سخنان و پیشنهاد معشوقه 
و ناراحتــی از مادر و برای وصال، ســینه مادر را می درد و 
قلب او را درمی آورد و هنگام بازگشت نزد معشوقه، زمین 
می خورد و قلب مادر از خراشیدن دست و پای فرزند به آه می آید. آقای دکتر با شور و حرارتی که کمتر 
دیده بودم، گفتند این یک متن درسی نظام آموزشی ما با یک پشتوانه عمیق فرهنگی در اشعار عاشقانه 
است که می خواهد مهر مادری را یادآوری کند، ولی به بدترین شیوه خشونت ورزی به مادر و با انتخاب 
واژه های مســتهجن، آن هم در فرهنگی که مادر در آن جایگاهی ویژه دارد و اشعار بسیار زیبایی درباره 

مادر و مهر مادری در آن سروده شده است.
دکتر شــیخاوندی این دو وجه را در هم تنیده داشــته است؛ هم نســبت به فرهنگ ایرانی تعلق و 
آگاهی عمیق دارد و هم مشی روادارانه را در پیش گرفته است. نمی توان به فرهنگ دیرین و غنی ایرانی 
تکیه داد و کنش اعتدالی و روادارانه را در پیش نگرفت. این دو، روی یک سکه اند. نمی توان از فردوسی 
و مولوی و حافظ و ســعدی گفت و مشــی و منش مهرورزانه در پیش نگرفت و با هســتی، جامعه و 
آدمیان سر ناسازگاری داشت و سلاح نادیدن دیگران به کمر بست و از مسیر داد و دهش خارج شد، که 
به قول حکیم فردوسی «فریدون فرخ فرشته نبود/ ز مشک و ز عنبر سرشته نبود/ به داد و دهش یافت 

آن نیکویی/ تو داد و دهش کن فریدون تویی.
* متن سخنرانی ام در عصر شنبه های مجله بخارا، به مناسبت دیدار با دکتر داور شیخاوندی

استادی از سلسله پاسداران فرهنگ ایران زمین
به بهانه نودمین سالروز تولد استاد دکتر داور شیخاوندی*

گذر از امتحان با هوش مصنوعی
دیجیاتو : شــرکت اپــن ال با عرضه ChatGPT نشــان داد که هوش مصنوعــی می تواند چه 
قابلیت هایی داشــته باشد. این چت بات در مدت نه چندان طولانی که از عرضه آن می گذرد، در 
امتحان های مختلف نمره قبولی به دست آورده و حتی مقاله نوشته است. به گزارش اینسایدر، 
این هوش مصنوعی هر هفته به نحوی ما را شــگفت زده می کند. این برنامه تاکنون در چندین 
آزمون دانشــگاهی شــرکت کرده و آنها را با موفقیت پشت سر گذاشته است. همچنین برخی 
دانشــجویان از این ابزار برای نوشتن مقالات خود استفاده کرده اند. محققان چندی پیش از این 
هوش مصنوعی خواســتند تا در آزمون گواهی پزشــکی ایالات متحده شرکت کند و نتایج این 
آزمایــش را در مقاله ای که نام خود این هوش مصنوعی به عنوان یکی از نویســندگان آن ثبت 
شــده بود، منتشر کردند. این آزمون سه بخش دارد که پزشکان آینده در دوره ای میان دانشکده 
پزشکی و رزیدنســی آن را پشت سر می گذارند. پژوهشــگران می گویند هوش مصنوعی بدون 
پشت ســر گذاشــتن آموزش های تخصصی، در هر ســه آزمون نمره قبولی یا نزدیک به قبولی 
دریافت کرد؛ البته این مقاله هنوز به همتاداوری نرســیده است. همچنین این هوش مصنوعی 
در چهار دوره دانشکده حقوق دانشگاه مینه سوتا نیز موفق ظاهر شد. این چت بات بیش از ۹۵ 
ســؤال چندگزینه ای و ۱۲ سؤال تشــریحی را جواب داد و اگرچه نمره چندان بالایی نگرفت اما 
می توانست این دوره ها را پاس کند. محققان همچنین می گویند که این هوش مصنوعی دانش 
کافی برای کســب مدرک دکترای حرفه ای از یک دانشکده حقوق را دارد. این هوش مصنوعی 
همچنین اخیرا توانســته بود از آزمون« ام بی ا» دانشکده وارتون دانشگاه پنسیلوانیا نمره قبولی 
بگیرد. علاوه براین، مدت زیادی از انتشار این هوش مصنوعی نگذشته بود که دانشجویان شروع 

به استفاده از آن برای نوشتن مقالات خود کردند. 

خبرخوانى

سریال شهرزاد فصل اول- حسن فتحی - ۱۳۹۴
بزرگ آقا (علی نصیریان):

سقف خونه که میاد پایین، رو سر همه خراب می شه
دیگه نمی پرسه کی کاره ای بوده؟ 

کی کاری نکرده!

دیـالـوگ روز

گزارش خوانى

پرحرفی، یک اعتیاد است
«دن لیون»، که خود را معتاد به زیاده گویی می داند، در مقاله ای در هفته نامه  تایم از تلاشش 
برای درک ســختی ساکت بودن برای برخی از افراد نوشته اســت. او به دنبال این بوده تا بداند 
چرا سکوت کردن برای بسیاری کار سختی است. او در گزارشی که در آخرین شماره تایم منتشر 
کرده، به جزئیات این اجبار پرداخته است. البته در این شماره خاص هفته نامه تایم درباره مسائل 
مختلف از جمله تأثیر اینفلوئنسرها گزارش های جامعی تهیه شده و تیتر روی جلد آن - ساکت 

باش- درواقع عتاب به آنان است.
آدم های حراف

در ابتدای مقاله «هرچه کمتر حرف بزنی، بیشــتر گیرت می آید» آمده اســت: «دنیا پر از 
وراجان است، شما همیشه با آنها برخورد می کنید. آنها آفت های ادارات هستند، کسانی که 
در آغاز هفته با بازگوکردن کارهای غیرقابل توجه شان در تعطیلات، روزتان را نابود می کنند. 
آنها همان آدم هایی هستند که در میهمانی شام با دیگران صحبت می کنند؛ در حالی که بقیه 
برای خفه کردن شان خیال پردازی می کنند. آنها همسایه ای هستند که ناخوانده می آید و یک 
ســاعت را صرف گفتن داستان هایی می کند که قبلا شــنیده اید. کسانی که متکبرانه سخنان 
دیگران را در جلســات قطع می کنند، مانند همان مدیرعاملی که توییت بی ملاحظه اش او را 
متهم به کلاهبرداری اوراق بهادار کرد. صادقانه بگویم، بیشــتر ما از آنها هستیم و این اصلا 
تقصیر ما نیست. ما در دنیایی زندگی می کنیم که نه تنها تشویق به وراجی می کند؛ بلکه آن 
را می طلبد. جایی که موفقیت با میزان توجهی که جلب کرده ایم، سنجیده می شود. اگر یک 
میلیون فالوئر توییتر به دســت آوریم، اگر یک اینفلوئنســر اینستاگرام شویم، اگر یک ویدئوی 
وایرال بســازیم، اگر یک ســخنرانی در تد ارائه دهیم. ما هر روز غرق در یوتیوب، رسانه های 
اجتماعی و برنامه های چت شــده ایم. آیا می دانســتید بیش از دو میلیون پادکســت وجود 
دارد که ۴۸ میلیون قســمت تولید کرده اند؟ یا اینکه بیش از ســه  هزار رویداد تدکس در هر 
سال برگزار می شــود؟ یا اینکه آمریکایی ها سالانه در بیش از یک میلیارد جلسه می نشینند، 
که معتقدند نیمی از آنها اتلاف وقت کامل اســت؟ با این حال، بســیاری از قدرتمندترین و 
موفق ترین افــراد دقیقا برعکس عمــل می کنند. آنها به جای جلب توجه، از ســخن گفتن 
خودداری می کنند و مراقب آنچه می گویند هستند. «تیم کوک»، مدیرعامل اپل، اجازه می دهد 
مکث های ناخوشــایند در طول مکالمات اتفاق بیفتد. برای چهار دهه، «جو بایدن» پادشــاه 
گاف ها بود؛ اما سرانجام در سال ۲۰۲۰ یاد گرفت که صدایش را پایین نگه دارد و پاسخ هایی 
کوتــاه دهد، قبل از صحبت کردن مکث کند و البته پاســخ های خســته کننده بدهد. حالا او 
رئیس جمهور است! «آلبرت اینشتین» فردی درون گرا بود که عاشق تنهایی بود. مرحوم «روث 
بادر گینزبــورگ» کلمات خود را چنان با دقت انتخاب می کــرد و آن قدر مکث های طولانی 
داشــت که کارمندانش آن را «قانون دو می سی ســی پی» می نامیدند: آنچه را که می گویید 
تمام کنید و سپس بشمارید «یک می سی سی پی ... دو می سی سی پی». او ... خیلی ... عمیق 
... درمورد چگونگی پاســخ دادن فکر می کرد. بسیاری از ما به ریاست دادگاه عالی منصوب 
نمی شویم یا میلیاردرهای فناوری نمی شــویم؛ اما می توانیم در نبردهای روزمره خود پیروز 
شویم. نبردهایی برای خرید ماشین یا خانه جدید! از نردبان پیشرفت بالا برویم و در به دست 
آوردن دوستان و تأثیرگذاری بر مردم موفق شویم. اما ما قهرمانان حرف زدن و صحبت کردن 
هســتیم! ما توضیح اضافه می دهیم، حرف دیگر را قطع می کنیم، و مونولوگ های طولانی 
ارائه می دهیم. برای من این یک مشکل شخصی است. من یک سخنگوی همیشگی هستم و 
این برایم گران تمام شده است. مسئله فقط این نیست که من زیاد حرف می زنم. مسئله این 
است که من هرگز نتوانسته ام در برابر بیان مطالب نامناسب مقاومت کنم و نمی توانم نظراتم 
را برای خودم نگه دارم». نویســنده مقاله به تجربیاتش در زمینه زیاده گویی که سبب اخراج 

از کار و طلاق او شده اشاره می کند.
رویارویی با دو پرسش

«دن لیون» سعی کرده در این مقاله به دو سؤال پاسخ دهد؛ چرا برخی افراد مدام صحبت 
می کنند؟ چگونه می توانیم جلوی این حرف زدن مدام را بگیریم؟ این نویسنده در ادامه مطلبش 
می نویســد: «متوجه شدم که یک کلمه برای مشــکل من وجود دارد: اعتیاد به صحبت کردن، 
اصطلاحی که از ســوی یک زوج محقــق مطالعات ارتباطی برای توصیــف نوعی از صحبت 
افراطی ابداع شــده اســت. آنها برای شناســایی افرادی کــه از این عارضه رنــج می برند، یک 
پرســش نامه درست کردند. به گفته ویرجینیا پی ریچموند و جیمز سی مک کراسکی، محققان 
دانشگاه ویرجینیای غربی که این آزمایش را در سال ۱۹۹۳ توسعه داده اند، نکته نگران کننده ای 
وجود دارد. آنان اعتیاد به صحبت کــردن را «اعتیاد» واقعی می دانند و گفته اند: «ناتوانی افراد 
در مهار حرف زدن می تواند منجر به مشــکلات شخصی و حرفه ای شود». معتادها نمی توانند 
یک روز از خواب بیدار شوند و کمتر صحبت کنند. صحبت کردن برای آنها اجبار است. آنها فقط 
کمی بیشتر از بقیه صحبت نمی کنند؛ بلکه خیلی بیشتر از بقیه، این کار را انجام می دهند. آنها 
همیشــه، در هر زمینه یا هر موقعیتی صحبت می کنند، حتی زمانی که می دانند دیگران آنها را 
زیاده گو می دانند نمی توانند جلوی سخن گفتن شان را بگیرند. حتی دچار ضربه روحی می شوند: 
معتادان به صحبت حتی زمانی که می دانند آنچه می خواهند بگویند به آنها صدمه می زند، باز 
هم به صحبت کردن ادامه می دهند، آنها به سادگی نمی توانند ساکت شوند. جست وجوی من 
برای پاســخ، من را به «مایکل بیتی» رساند، استادی که زمانی با «ریچموند» و «مک کراسکی» 
کار می کرد و اکنون در دانشــگاه میامی تدریس می کند. «بیتی » ۲۰ سال پیش، آغازگر رشته ای 
به نام «زیست شناســی اجتماعی» بود که ارتباطات را به عنــوان یک پدیده بیولوژیکی مطالعه 
می کنــد. او به جای تدریس دروس روزنامه نگاری و ســخنرانی عمومی، با دانشــمندان علوم 
اعصاب همکاری کرد و امواج مغزی شــرکت کنندگان را اندازه گیری کرد و نوار مغزی شــان را 
هنگام تماشــای تصاویر یا به صداهای ضبط شده مشاهده کرد. در آن زمان بسیاری از محققان 
ارتباطات فکر می کردند که او داخل یک کوچه بن بســت است؛ اما بیتی مطمئن بود که راهش 
درســت است. او معتقد بود: «اگر نحوه ارتباط ما به مغز مرتبط نباشد، عجیب است». در سال 

۲۰۱۰، بیتی و همکارانش دریافتند که «پرحرفی با عدم تعادل امواج مغزی مرتبط است».
ترک عادت

دن لیون که پیش تر نیز کتابی در زمینه چگونگی ترک عادت حرافی نوشــته است، در ادامه 
مقاله با اشاره به کتابش سعی کرده راه هایی که می توان این عادت را کنترل کرد، مرور کند. 

حسین نوری نیا


